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  عرفان مدرن؛ چالشی نو در برابر عرفان اسلامی
  )شناختی آن بازخوانی عرفان مدرن و نقد سویه انسان(

  *محمدجواد رودگر

  چكيده

انديشـانه اسـت كـه براسـاس  داری تجربت مدرن مواجهه با امـر متعـالى در قالـب ديـنعرفان 

های  عرفـان مـدرن مقومـات و مؤلفـه. انديشه و اشـعار سـهراب سـپهری شـكل گرفتـه اسـت

فقهى و سياسى و اجتماعى خاصى دارد كه در سـويه  ـ شناختى، اخلاقى وجودشناختى، انسان

و مسـئله فنـای فـى االلهّٰ و اراده » ديگـری«يـا » يرخـودیغ«و» خـودی«شناختى آن، تقابل  انسان

هـا و  سالك با قرائت خاصى مطرح است و با عرفان سـنتى از جملـه عرفـان اسـلامى، تفاوت

ــه پرســش فنــای در خــدا در مؤلفــۀ  نوشــتار پــيش. هــايى دارد تهافت روی درصــدد پاســخ ب

است؟ و چه نقـدهايى بـرآن شناختى عرفان مدرن است و اينكه دارای چه معنا و مبنايى  انسان

االلهّٰ و بقای بااللهّٰ در عرفان اسلامى،  وارد است؟ در اين مقاله، با تكيه بر هويت و ماهيت فنای فى

، )جنــاب دكتــر ســروش دبــاغ(بــه نقــادی، ســنجش و ارزيــابى قرائــت طــراح عرفــان مــدرن 

شدن نيسـت،  نيستمعنای  فنا در عرفان اسلامى به: ايم كه برونداد آن به قرار زير است پرداخته

بلكه فنای شهودی و رهايى از قيود عدمى و حدود، تعلقات و تعينات وجـودی و هجـرت از 

فنای عرفـانى در عرفـان اسـلامى، . معنای بقاء بااللهّٰ است كثرت به وحدت است كه عين بقا، به

تزايد و تصعيد، توسعه و تكامل وجودی يـا استعلاسـت و اراده سـالك در مقـام اسـتغراق در 

  .يابد تا توحيد و ولايت الهيه حادث و حاصل شود تعالى اشتداد مى اده حقار

  ها كليدواژه

، اراده سالك عرفان مدرن، عرفان اسلامى، انسان   .شناسى، فنای فى االلهّٰ
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  مقدمه

ــرح ــب ط ــه در قال ــدرن ك ــان م ــنجش عرف ــناخت و س ــرورتى  واره ش ــد، ض ــه ش ای ارائ

ها و كاركردهـای آن رسـالتى مهـم در  مؤلفه ناپذير و نقد و تحليل ماهيت، مبانى، اجتناب

گيـرد، دغدغـه  گاه كه در تقابل نسبى با عرفان اسلامى قرار مى ساحت عرفان است و آن

حـال  آورد و همين امر بر شناخت و سنجش علمـى و عقلانـى و درعين جديدی پديد مى

عرفـان وارۀ  محقق ارجمند آقـای سـروش دبـاغ، طـرح. ورزد عرفانى آن بيشتر تأكيد مى

وی . كنـد مدرن را در برابر عرفان سنتى يا كلاسيك يا همـان عرفـان اسـلامى مطـرح مى

كنـد كـه در  عارفانى را برای هر كدام از عرفان مـدرن و عرفـان اسـلامى نيـز معرفـى مى

. گشاسـت های يادشده از حيث مفهومى و مصداقى راه شناخت هرچه بهتر و بيشترِ عرفان

اين نوشتار از چرايى طرح عرفان مدرن و مدعيات آن سخن بـه  به همين دليل، در ابتدای

ها و مقومات عرفان مـدرن بحـث خـواهيم كـرد تـا هويـت و  ميان آمده و سپس از مؤلفه

. فـراهم گـردد در ايـن زمينـهبررسى برای نقد و  فضاماهيت عرفان مدرن شناخته شود و 

بـه مقـالات متعـدد و ) مقومـات ها و هركـدام از مؤلفـه(البته نقد و ارزيابى عرفان مـدرن 

هـم در مسـئله فنـای  شـناختى، آن تخصصى نياز دارد كه در اين نوشته تنها به مؤلفه انسان

  . عرفانى و از الزامات آن يعنى اراده سالك پرداخته خواهد شد

  چرايى طرح عرفان مدرن

ح كـرده وارۀ عرفان مدرن، دو دليل برای تكوين و توليد عرفـان مـدرن مطـر نويسنده طرح

در ميـان . )231: 1394دبـاغ، : نـك(گسسـت معرفتـى ميـان سـنت و مدرنيتـه اسـت ) الـف: است 

متفكران و محققان ايرانى داريوش عاشوری، عبدالكريم سروش، داريوش شايگان، محمـد 

مجتهد شبستری و مصطفى ملكيان در باور به گسست معرفتـى ميـان جهـان قـديم و جهـان 

عرفان مدرن معلـول قرائـت عرفـانى و ) ؛ ب)، پاورقى92: 1393همو،: نك(جديد اتفاق نظر دارند 

هـای جـدی  و دگرگونى» شـده زدايى در جهـان راز«معنوی روزآمد و به تعبير نويسـندۀ آن 

و   شــناختى نظــام معرفتــى و اخلاقــى و دگرگــونى مفروضــات وجودشــناختى، معرفت
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عرفـان سـنتى ) ؛ ج)همـان(سـت شناختى و بازخوانى و نقد عرفان سنتى شـكل گرفتـه ا انسان

شـده  زدايى معنوی انسان مـدرن را در جهـان راز ـظرفيت لازم برای تأمين نيازهای سلوكى 

توانـد چنـين مسـئوليتى را برعهـده گيـرد  همراه با عقلانيت جديد ندارد و عرفان مـدرن مى

  .)، پاورقى92: 1393؛ همو، 231: 1394دباغ، : نك(

  مدعيات عرفان مدرن

 ـسياسـى (شـناختى  ، جامعه شناختى شناختى، معرفت به مبانى وجودشناختى، انسانبا توجه 

توان در مـوارد  شناختى، مدعيات عرفان مدرن را مى شناختى و شريعت ، اخلاق)اجتماعى

  :زير فهرست كرد

  باور به متافيزيك حداقلى. 1

ستانسـيال متافيزيـك نحيـف و حقيـر و تنهـايى اگزي ،از مبانى اساسى عرفان مـدرنيكى 

  .)255-253و 88و  77: 1393دباغ، : نك(است 

  شده  زيست در جهان رازدايى. 2

جوی سـلوك و گرفته از شـاهدان عهـد شـباب فكـری و در جسـت عرفان مـدرن فاصـله

  .)88و  76: همان: نك(معنوی و در پىِ پرواز تا انتهای حضور است 

  انديش يا عارفانه داری تجربت عرفان مدرن؛ دين. 3

كنـونى اسـت  شـدۀ زدايى های عارفانـه درجهـان راز مشغول تحقق تجربه ل ن مدرن دعرفا

  .)93: همان: نك(

  گذار راه آسمان از زمين . 4

دوسـتانه در سـلوك اخلاقـى و عرفـانى و راه  آوردن عشـق نوع درميـان«: اند كه نوشته چنان
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در عرفـان سـنتى، رسـد  كردن، امری كه به نظر مى وجو آسمان را تنها از طريق زمين جست

را دارد و علـى  بندی كمتر محل تأكيد و عنايت واقع شده، هرچند ظرفيت آن با اين صورت

مثابـه يـك  بندی نشـده و به الاصول نسبت بدان گشوده است، ولى اين مهم در آن صـورت

شـدن درهـای آسـمان بـر روی  امر هنجاریِ مدون و مـنقح بـه بحـث گذاشـته نشـده، و باز

صـحبتى بـا زمينيـان  نهادن بر روی زمـين و نشسـت و برخاسـت و هم گامسالك، متوقف بر

تواند بدون پـرداختن بـه امـور انضـمامى  نشده است و سالك طريق سنتى، على الاصول مى

هرچنـد در عرفـان سـنتى، پـرداختن بـه . های بـاطنى دل انگيـز را از سـر بگذرانـد نيز تجربه

ت ياران و دوستان، توصيه شـده اسـت؛ كردن راح ورزی و طلب ديگران و احسان و شفقت

عنوان شرط ضروریِ لايتخلفِ سـلوك معنـوی؛ چـرا كـه احـوال خـوش بـاطنى و  اما نه به

و درد و رنـج او » ديگری«پرداختن به . شود های ديگری نيز نصيب سالك مى معنوی از راه

ای اسـت كـه  رونده در منظومـه عرفـان مـدرن، شـرط ضـروری آوردن عشق پيش و درميان

آيـد كـه در دل  هايى مى كند و بـه كـار انسـان پذير مى نحوه زيست اخلاقى موجه را امكان

بخشــيدن بــه ســلوك عرفــانى و اخلاقــى  مشــغول سامان ل شــدۀ كنــونى، د جهــان راززدايى

  .)118- 117: همان(» اند خويش

  تقابل ميان خودی و غيرخودی. 5

در سـنت عرفـان اسـلامى، و نقـد  »خودی بى«و » باخودی«در عرفان مدرن بر تقابلِ ميان 

طراح عرفان مدرن با تكيه بر اشعاری از سـهراب سـپهری، بـه . شود تأكيد مى» فنا« مفهوم

انـد كـه عرفـان  در عرفان مدرن پرداخته و گفته» خودی بى«شرح نظريه خويش در مقوله 

 در معنـای نخسـت اسـت و» خـودی بى«و » االلهّٰ  فنـاء فـى« مدرن متضمن فرونهـادنِ مفهـوم

و اراده و اختيـارِ » خودمحـوری عقلانـى«در معنای دوم كـه در آن » خودی بى«برگرفتنِ 

زيـد و نظـام  شـده مى برای سالكِ مدرنى كـه در جهـان راززدايى. سالك محوريت دارد

ــى ــى و اخلاق ــانى و مفروضــات  اش دســتخوشِ دگرگونى معرفت ــای جــدی شــده و مب ه

او دگرگون گشـته، متافيزيـك نحيـف را  شناختى و انسان  شناختى وجودشناختى، معرفت

دانـد كـه بـا  صـورتى مى رنگِ و بى تعينِّ، بى برگزيده و هستى را واجد ساحت قدسىِ بى
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و  به روايت هايدگر در تناسب و تلائـم اسـت، »ای تفكر مراقبه«و  »وجودشناسى بنيادين«

خـويش و  های بـاطنىِ  بخشيدنِ به سـلوك معنـوی و تجربـه مشغول سامان ل حال د درعين

و » خـودی بى«كردنِ  تجربـه در روزگار پرآشـوبِ كنـونى اسـت،» ديدن يگانگى چيزها«

كـه مـدّ نظـر عارفـان بـزرگِ سـنتى  ــ چنان نهايـت فنای در امر بيكـران و اسـتحالۀ در بى

همچون بايزيد بسطامى، حلاج، سنايى، عطار نيشابوری و مولوی است ـ چندان متصور و 

  .پذير نيست امكان

تواند با تنقيح مبادی و مبانىِ نظام مِعرفتـى و اخلاقـى خـويش و  ه سالك مدرن مىالبت

كـه بـا خودمحـوری عقلانـى و اراده و اختيـار » خـودی بى«نيز پذيرشِ قرائتى از مفهـوم 

رسد، با تفقدِّ احوال باطن، خودكـاوی و خودشناسـىِ ژرف، بـه سـر وقـتِ خـدایِ  درمى

انگيـزی را در روزگـار كنـونى نصـيب بـرد  عنویِ دلصورت برود و مواجيدِ م تنزيهىِ بى

و ســالك واجــد اراده » اراده«ايشــان در جــايى ديگــر بــا تأكيــد بــر . )109-108: 1394دبــاغ، (

و سالك واجـد اراده از  “اراده”مفهوم «: گويند عنوان يكى از مقومات عرفان مدرن مى به

د سلوك عبـارت اسـت در مقابل، در عرفان كلاسيك مقص. مقومات عرفان مدرن است

. كران خداوند شدن در بحر بى از زدودن و پيراستن تفرّد و تشخصّ و مستحيل و مستغرق

در ادبيات عرفانى، متكفل تبيين همين امـر اسـت؛ فنـايى كـه غايـت قصـوای » فنا«مفهوم 

اين گزاره درواقـع مقصـود طـراح عرفـان مـدرن از مؤلفـه . )83: 1393 همو،(» سلوك است

سازد تا فرق ميـان عرفـان  تر مى را روشن» خودی بى«و » با خودی«تى در قالب شناخ انسان

در عرفـان كلاسـيك، «: گويـد كـه مى سنتى و مدرن در ايـن زمينـه نمايـان گـردد؛ چنان

تـو خـود حجـاب خـودی حـافظ از ميـان ” :بهترين عارف آن اسـت كـه در ميـان نباشـد

كــران و از ميــان برخاســتن و  ر بىخوردن در امــ تأكيــد بــر مفهــوم فنــا و غوطــه “.برخيــز

اهميت انگاشتن مقولـه اراده اسـت؛ زيـرا كسـى در  شدن با او، متضمن تخفيف و بى يكى

بـه بـاور دبـاغ، نـزد . )84-83: همـان(» كار گيرد و محقق سازد ميان نيست تا اراده خود را به

ردن آن شدن در محبوب و تخفيف اراده و در نظر نيـاو عموم عارفان كلاسيك، مستغرق

  .)84: همان(التفاتى به دنيای پيرامون همراه است  با بى
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  نبود رابطۀ ارگانيكى ميان عرفان و مشروعيت سياسى. 6

 )119: 1394همـو، (در عرفان مدرن بـه رابطـۀ ارگـانيكى ميـان عرفـان و مشـروعيت سياسـى 

بـا  اعتقادی نيست و اين درحالى است كه معتقدند مشروعيت سياسـى متناسـب و مـتلائم

نشـاند و بـا آن قابـل  دارد و بـر صـدر مى عرفان مدرن ساز وكار دموكراتيك را پاس مى

عرفان مدرن افزون بر پرداختن به احوال بـاطنى و انفسـى «به باور دباغ . )همان(جمع است 

مشـغول امـر سياسـى اسـت و آن را جـدی  بـريم، دل سـر مى ها در روزگاری كـه به انسان

ــارد مى ــر. انگ ــاحت نظ ــد و در س ــت جدي ــداقلى و عقلاني ــك ح ــيدن متافيزي ــا بركش ، ب

بخش، مشروعيت سياسى را از آموزهـای عرفـانى طلـب  انگاشتن دعاوی معرفت ديرياب

  .)127: همان(» كند و با دستاوردهای سياست مدرن بر سر مهر است نمى

  گرايى حداقلى در سلوك معنوی و عرفانى شريعت. 7

بخشيدن به سلوك معنـوی  در سامان “بايد”سالك مدرن آيا «: نويسد طراح عرفان مدرن مى

توانـد  كردنِ مناسـك فقهـى نيـز مى خويش، احكام شريعت را پاس بدارد؟يا بـدون لحـاظ

انگيـزی را  مناسبات و روابط سـلوكى خـويش را تنظـيم كنـد و احـوالِ خـوش معنـویِ دل

ميان فقيهان بهره بـرده  بندی رايجِ  دادن به اين پرسش از تقسيم نصيب برد؟ ايشان برای پاسخ

كـه در  اند احكام عبـادی، چنان و گفته  تفكيك كرده» باب معاملات«را از » باب عبادات«و 

شريعت اسلام تبيين شده، ناظر به رابطۀ ميان بنده و خداوند اسـت و بـرخلافِ احكـام بـاب 

سـالك «ر وی به بـاو. )149- 148: همان(های اجتماعىِ آشكار و پررنگى ندارد  معاملات، سويه

كند و بـا  مدرن در احكام عبادی و مناسك دينى به چشم منابع معنابخشِ به زندگى نظر مى

سـالك «همچنين . )150: همان(» كوشد به زندگى خويش معنا بخشد خوردن در آنها مى غوطه

شناسـىِ روشـنفكران و نوانديشـان دينـى  مدرن به روايت نگارنده، در باب معاملات، به فقه

  .دهد های ايشان را نصب العين خويش قرار مى ه كند وآموز تأسى مى

كاربسـتن احكـام فقهـى  انگاشتن و به های اخير، موجه نزد عموم نوانديشان دينى در دهه

و تنقيح مبادی و مبـانىِ » اجتهاد در فروع«به جای » اجتهاد در اصول«اجتماعى، به كاربست 
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اين احكام و توزين آنها در ترازوی اخـلاق  شناختى شناختى و كيهان شناختى، معرفت انسان

گويـد كـه احكـام  دباغ بـر اسـاس ديـدگاه شبسـتری مى. )159- 147: 1394دباغ، (» وابسته است

الامـریِ  فقهى اجتماعى، برخلاف اصول اخلاقى و اعمـال و مناسـك عبـادی، قـوانينِ نفس

زات، سرقت و غيره اسـت ابدیِ فراتاريخى نيستند، بلكه عرف زمانۀ پيامبر درباره ارث، مجا

از بررسـى «: كه با اندكى دخل و تصـرف مـورد موافقـت پيـامبر اسـلام قـرار گرفتـه اسـت

تاريخى اوضاع و احوال فرهنگـى، اجتمـاعى، سياسـى و اقتصـادی مكـّه و مدينـه در عصـر 

هايى درباره نظام  آيد كه در آنجا عرف ای از آيات قرآن مجيد به دست مى پيامبر و نيز پاره

وجود داشـت كـه نقـش آنهـا حفـظ ... نواده، ارث، مجازات سرقت، قتل، زنا، محاربه وخا

عنوان قانون وضع نكرده بود و كسـى آنهـا  كسى آنها را به. تداوم نظام اجتماعى اعراب بود

در آن ... . رفـت بودن آن قـوانين نمى كرد و سخنى در باره ابدی يا موقت را قانون تلقّى نمى

ها در  كـه همـه انسـان) لـوح محفـوظى(الامری  سى از قوانين الهى نفساوضاع و احوال، ك

  . )همان(» گفت همه عصرها مخاطب آن هستند، سخنى نمى

نويسـد كـه نـزد نوانديشـان  گاه برمحور ديدگاه دكتر عبدالكريم سـروش مى وی آن

نـدارد؛ » وجـوب اخلاقـى«ملازمتى با » وجوب فقهى«دينى، اخلاق فراتر از شرع است و 

بـه تعبيـر . عكس يرا برخى از امور وجوب اخلاقى دارند، اما وجوب فقهى ندارنـد و بـهز

ترين نصـيبۀ  فقـه نـازل«: عبدالكريم سروش، مذاق شارع، قبض فقه است و بسـط اخـلاق

حـجّ . شود، امّـا اخـلاق فراشـرعى اسـت نبوّت است؛ چون از شرعى به شرعى عوض مى

همين . گفتن همه جا حرام است ايع، اما دروغفقط در اسلام واجب است، نه در جميع شر

... . داند، نه گسـترش فقـه رسالت اصلى خود را گسترش اخلاق مى... 9است كه پيامبر

قدر متيقنّ آن است كه احكـام شـرع، وارده ... مذاق شارع قبض فقه است و بسط اخلاق

انـد، مگـر  مدرندر قرآن و حديث پيامبر، همه موقتّ و محلىّ و متعلـّق بـه دنيـای ماقبـل 

بودن  اند، ناشى از يكسان اينكه مسلمانان همواره بدآنها عمل كرده. خلاف آن ثابت شود

مناسك و آيين عبادی همچون صـلات و صـوم ...دنياشان با دنيای عصر نبوّت بوده است

... انـد و حجّ و زكات و پرهيـز از خمـر و خبائـث، مانـدگارترين و دلربـاترين بخـش فقه

انـد و خصـلت حجـازی و  ترين بخـش فقه ترين و مندرس زائياّت مشكوكسياسياّت و ج
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  . )همان(» قبيلگى آشكار دارند و جامعه و جان اعراب در آنها حاضر است

پس از معرفى اجمالى عرفان مدرن، در ادامـه بـه تبيـين و بـازخوانى مؤلفـه يـا سـويه 

ه و تأكيد بر ماهيـت فنـای در با تكي» فنای فى االلهّٰ «شناختى عرفان مدرن و نقد مسئله  انسان

در نوشتار حاضر با دو تصوير متفـاوت و گـاهى . پردازيم خدا از منظر عرفان اسلامى مى

گمـان ايـن دو تصـوير از عرفـان و عارفـان،  بى. متهافت با عرفان و عارفان مواجه هسـتيم

يـز در با خـود را ن) حال اشتراك و افتراق درعين(كاركردهای متناظر، متناسب و متناسخ 

تصـوير عرفـان ) ؛ ب)كلاسـيك(تصوير عرفان اسلامى يا سـنتى ) الف: برخواهند داشت

  . مدرن

  عرفان و عارفان در تصوير اول) الف

  :دهد به قرار زير است تصويری كه عرفان اسلامى يا سنتى از عرفان و عارفان ارائه مى

بـاطنى بـه سـوی  معنای بينش توحيدی و گرايش عبودی در سير انفسى و سـير عرفان به

ذات اسـت كـه بـه صـورت كشـش و جذبـه وجـودی  خدای سبحان، امری فطری و درون

هـای معنـوی، تجربـه  بينى و درك آن را در غريـزه واقـع 4علامه طباطبايى. يابد ظهور مى

هـای پرسـتش خـدای  در توجه به عالم بالا و راهى از راه» جذبه عرفانى«های پايدار و  لذت

اسـتاد . )104: 1388طباطبـايى، (تكيـه زده اسـت » مهـر و محبـت«ر عنصـر داند كـه بـ سبحان مى

و نـوعى جاذبـه ) فطـرت(مطهری نيز خاستگاه عرفـان را غريـزه خـداخواهى و خـداجويى 

معنوی ميان كانون دل و احساسات انسان و كانون هستى، يعنى مبـدأ اعلـى و كمـال مطلـق 

ريشـه دارد » فطـرت«باور اسـت كـه عرفـان در و بر اين  )936- 935: 6  ج، 1377مطهری، (داند  مى

درد عارف دردی درونى اسـت؛ يعنـى «به باور مطهری، . )468- 467: 306- 305: 11  ج، 1384همو، (

شود و درد عارف از آن منظر كـه دردی درونـى  دردی است كه از نيازهای فطری پيدا مى

م طبيعت است بر وجود برای او آگاهى است؛ نظير درد هر بيمار كه اعلا» درد«است، خود 

. )318: 2  ج، 1378همــو، (شــدن اســت  شــدن و محو درد عــارف درد رســيدن و يكى. يــك نيــاز

گـردد و دوری و فاصـله را بـا ذات حـق از  سالك با سير و سلوك به اصل خويش بـاز مى

 در. )30: 23  ج، 1383همـو، (گـردد  های قرب از خود فانى و به او باقى مى برد و در سال ميان مى
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معناست كه موجود حقيقـى منحصـر بـه خداسـت و جـز  توحيد عارف، بدين«عرفان سنتى 

  .»بود«است، نه » نمود«خدا هر چه هست 

كردن و رسيدن به مرحلۀ  و اينكه طىّ طريق» جز خدا هيچ نيست«توحيد عارف يعنى 

ر يـك عـارف كامـل در دنيـا بـا ديـدن هـ«كه  ای گونه ؛ به)27: همان(» جز خدا هيچ نديدن

همـو، (انـد  ناميده» االلهّٰ  اهـل«عارفـان را . )58: 11 ج، 1384همـو، (برد  يند و لذّت بب چيزی خدا را 

رايحـه خـدايى اسـت و رنـگ وجـودی  ،آری رايحه برانگيخته از عرفان .)111: 7 ج ،1383

های  عرفان، رنگ خدايى است و عرفان مساوی، بلكه مساوق با ياد خـدا در همـه عرصـه

انصـاری، (شدنى است  حاصل» شهود«فت عرفانى، معرفتى است كه از راه معر. حيات است

به بيان ديگر، عرفان گذر از مراحل علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين است  .)565: 1373

هـای  كـه در افـق انديشـه اربـاب عرفـان بـه دو قسـم بـا نام )37- 36: 1381جوادی آملى، : نك(

علـم «و  )127: 1416فنـاری، (» والمكاشفه در عرفان نظـریعلم الحقايق والمشاهده «مختلف 

: نويســد كاشــانى مى. )همـان(در عرفـان عملــى موسـوم شــده اسـت » التصـوف والســلوك

؛ »العارف من اشهده االلهّٰ ذاته وصفاته واسمائه وافعاله فالمعرفة به حال تحدث عـن شـهود«

نشـان داده  یه وه خداونـد ذات، صـفات، اسـما و افعـال خـود را بـكاست  ىسكعارف 

: 1381كاشـانى، () ديـآ ىشـهود برم ىاست كه از پـ ىحال) و عرفان(ن، معرفت يبنابرا. است

پس عرفان خداشناسى شهودی و خدايابى درونى و رسيدن به مقام توحيـد معرفتـى . )104

عرفـان؛ رابطـه خـاص ميـان بنـده بـا خـدای . و معرفت توحيدی و فنا در ذات الهى است

بـه تعبيـر اسـتاد شـهيد مطهـری . خودآگاهى و خداآگاهى عميق اسـتاوست كه معلول 

: نـك(بينـد  بيند و در همـه چيـز فقـط خـدا را مى عارف كسى است كه جز خدا هيچ نمى

و اين حقيقت تابان تنهـا  )132 -123، 117-116: 7 ج، 1383و 72-70، 38، 30، 27: 23 ج ،1383 مطهـری،

سلوك يا طى  و صورت سير ه نفس آن هم بهدر پرتو تزكيه نفس و ذكاوت عقل و تضحي

دائمى همراه بـا  ـشدنى است و به حركتى جهادی  مقامات معنوی و منازل عرفانى حاصل

قامتان ساحت سـلوك،  مراقبت نفس پايدار و پويا نياز هست كه تنها مردان خدا و راست

  .توانايى و ظرفيت تحقق چنين حقيقت نورانى را دارند
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  در تصوير دوم عرفان و عارفان) ب

عرفان و عارفان در آينه عرفان مدرن، معنا و مبنايى ديگر دارد كه لازم است به تبيين آن 

  .بپردازيم

عرفان مدرن، عرفانى است كه در پى بازخوانى انتقادی سـنت سـتبر عرفـانى اسـت و از 

كيـد آورده و با تأ شده كنونى سخن به ميان مى زدايى نگرش و سلوك عرفانى در جهان راز

پرداختـه » فنـا«در سنت عرفان اسلامى، به نقد مفهوم » خودی بى«و » باخودی«بر تقابل ميان 

البته طـراح . )231و  92- 91: 1394دباغ، : نك(شناختى و سلوكى خاص به خود دارد  و سويه انسان

عرفان مدرن بر اين باور است كه عرفان مـدرن بـا چنـين خاسـتگاهى در دل سـنت عرفـان 

ناگفتـه نمانـد كـه ايشـان . )111: همان(ها و مقومات خود را داراست  يافته و مؤلفه دينى تكون

انـد  عرفان مـدرن، از اشـعار سـهراب سـپهری بهـره برده های مختلفِ  در تقرير و بسط سويه

زدايى شـده لحـاظ  ای كه در آن سهم هركدام از دل و عقل در جهان راز ؛ پروژه)226: همـان(

انـد  ، معرفـت دينـى و كـنش دينـى كـه از مقومـات عرفـان مدرنشده و ميان تجربـه دينـى

عنوان عارفـان عرفـان مـدرن قلمـداد  وی نام افـرادی را بـه. )227: همـان(شود  سنجى مى نسبت

افزون بر سپهری، از شريعتى، بازرگان، اقبال لاهوری، شايگان و مجتهد شبسـتری «: كند مى

ام؛ ايـن بـاب مفتـوح اسـت و علـى الاصـول  عنوان سالكان و عارفـان مـدرن نـام بـرده نيز به

هرحال، عرفـان مـدرن قرائـت  بـه. )254- 232: همـان(» توان بر تعـداد سـالكان مـدرن افـزود مى

ــويه ــه س ــت ك ــود اس ــونى خ ــای پيرام ــروزی از دني ــوی ام ــانى و معن ــف  عرف های مختل

هـان دارد و سلوك معنوی در ج... شناختى، اخلاقى و شناختى، انسان وجودشناختى، معرفت

گويـد و اراده  سالك مدرن به زندگى آری مى«به تعبير ايشان، . شدۀ كنونى است زدايى راز

ــه منصــه ظهــور مى خــويش را اعمــال مى ــد و ب ــد رســاند و كــارگريزی پيشــه نمى كن . كن

پردازد تا مجـال بـرای پـرداختن بـه  حال، سالك مدرن، سهم تن را به اندازه لازم مى درعين

در عرفــان مــدرن ابتنــا بـر متافيزيــك حــداقلى، تنهــايى  .)243: مـانه(» سـهم روح پديــد آيــد

اگزيستانسيال، رهيدن از دار كثرت و رؤيت يگانگى چيزها، عدم اضمحلال اراده سالك و 

نهادن بـه ديگرمحـوری  جهانى و ارج گرفتن زندگى دنيوی و اين خودآيينى پررنگ، جدی

آگـاهى و  هراسـى بـا مرگ ى، مرگخودی، تقابـل كـورمرگ لويناسى، تقابل باخودی و بى
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سـالك مـدرن  فلسـفی،ـ  رساله منطقیبه روايت ويتگنشتاين در . يابد انديشى اهميت مى مرگ

دارد؛ زيـرا » زندگى ابـدی«وسيله  گرفتن از مرگ را در همين جهان پيرامون به توانايى انتقام

؛ نحـوه »هروقـت خـوش كـه دسـت دهـد، مغتـنم شـمار«و » پيوند عمر بسته به موی است«

ــه در آن  ــتى ك ــدگى«زيس ــال زن ــى«، »كردن درح ــدگى درون ــدگى بى«و » زن » پرســش زن

  . )148- 147و  118- 83: همان( برجستگى خاصى دارد

  مقدمات و مقومات فهم عرفان مدرن

درك و دريافت عرفان مدرن بر فهم برخى مقـدمات و مقومـاتى مبتنـى اسـت كـه بايـد 

  :زيماجمال به بررسى آنها بپردا هرچند به

  داری اصناف دين. 1

گرچـه . داران در يك سطح و از يك نوع نيستند و همه از دين يـك مفهـوم ندارنـد دين

بندی  در يك تقسيم. ما از اسلام متفاوت است  نهيم، درك همه ما نام مسلمان بر خود مى

  :اند داران بر سه دسته كلى دين

علتّى، هـويتى، جزمـى،  انديش، داری مصلحت دين. انديش داران مصلحت دين) الف

 جمعى و مناسكى است؛
انديش، استدلالى، غيرجزمى، فردی،  داری معرفت دين. انديش داران معرفت دين) ب

 .گرايانه است فلسفى و كثرت
داری  ديـن«را   تـوان آن انـديش كـه مى داریِ تجربت دين. انديش داران تجربت دين) ج

ّ  داری نيز ناميد، دين» عارفانه البتـه . ى، وصالى، بهجتى، فردی و وجودی استای است كه لب

ورزی، چهار سنخ مواجهه با مقولـه  طراح پروژه عرفان مدرن خود نيز در باب اصناف ايمان

ورزی  ايمـان. 2انديشـانه؛  ورزی معرفت ايمـان. 1: انـد كـه عبارتنـد از ايمان را مطـرح كرده

وی بـر . )221- 209: همان(ی آرزومندانه ورز ايمان. 4ورزی از سر طمأنينه؛  ايمان. 3شورمندانه؛ 

داری  انديش يا ديـن داری تجربت توان ذيل مقوله دين را مى» عرفان مدرن«اين اعتقادند كه 

شـده  های عارفانـه در جهـان راززدايى مشـغول تحقـق تجربـه ل عارفانه فهميد؛ عرفانى كـه د
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هـای  گيرد كه عادت مى جهان كسانى سراغ ها را در زيست كنونى است و پيدايى اين تجربه

عرفـان . نگرنـد اند و به نحـو ديگـری بـه هسـتى مى ذهنى مألوف پيشين خود را ترك گفته

دادن تلقى موجه و سازگاری از اين مقوله در جهان كنـونى اسـت  دست مدرن در انديشۀ به

 .)93: 1393دباغ، (

  های عرفان مدرن مؤلفه. 2

ـــالات  ـــاغ در مق ـــرح«دب ـــد واره ط ـــان م ـــه»رنای از عرف ـــناختى،  ، مؤلف های وجودش

شناختى و اخلاقى عرفان مدرن را به بحث گذاشته و حدود و ثغور  ، انسان شناختى معرفت

های آن، ربط و نسـبت و تفـاوت و تشـابه آن را بـا عرفـان سـنتى و  ، مؤلفه»عرفان مدرن«

د كـه های يادشـده معتقدنـ ايشان با توجه به مؤلفه. )91: همان(كلاسيك روشن كرده است 

تـوان چنـين انديشـيد كـه نسـبت ميـان  بندی قدما بهـره بـريم، مى اگر بخواهيم از تقسيم«

وجه است؛ نه تباين، نه تساوی  ، عموم و خصوص من»عرفان كلاسيك«و » عرفان مدرن«

های عرفـان مـدرن در عرفـان  بـه بيـان ديگـر، نـه همـه مؤلفـه. و نه عموم خصوص مطلق

گيـرد و نـه  مدرن يكسره در دل عرفان سـنتى قـرار مى شود، نه عرفان كلاسيك يافت مى

اين دو، بسان دو دايره متخارج، هيچ فصل مشتركى با يكـديگر ندارنـد؛ بلكـه برخـى از 

های عرفـان  شود و برخـى از مؤلفـه های عرفان كلاسيك در عرفان مدرن يافت مى مؤلفه

تى در عرفان مـدرن های عرفان سن حال برخى از مؤلفه درعين. مدرن در عرفان كلاسيك

دبـاغ بــرای تبيــين ايـن تفكيــك و تمايزهــا و  .)94-93: همــان(» شــود و بـالعكس يافـت نمى

» شـباهت خـانوادگى«شناسى عرفـان مـدرن بـا عرفـان سـنتى ازمفهـوم  حال نسبت درعين

  .)255-254: 1394و همو،  136: همان(اند  ويتگنشتاين بهره برده

  ان مدرنانديشه و اشعار سپهری؛ منبع عرف. 3

، از اشـعار سـپهری بـرای »ای از عرفـان مـدرن واره طـرح«مقالات  سروش دباغ در سلسله

پرسـش محـوری وی در ايـن مقـالات آن . انـد های مختلف بهره برده تقرير و بسط سويه

شـدۀ كنـونى، سـلوك معنـوی خـويش را  تـوان در جهـان راززدايى است كه چگونه مى
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هـای  ه شى از كار را به نقد و بازخوانى برخـى آموزسامان بخشيد؟ وی در اين پروژه، بخ

پرداختـه و در بخـش ديگـری از كـار كـه سـويۀ » فنـاء فـى االلهّٰ «عرفان سنتى مانند مفهوم 

های نحوۀ زيسـت مسـلمانى و معنـوی در دنيـای مـدرن را  ايجابى دارد، مقومات و مؤلفه

  .اند تبيين كرده

البتـه . و بـه سـنت مـا تعلـق داردسپهری شاعری است كه به زبان پارسـى شـعر گفتـه 

آنچه در اين ميان اهميت دارد و به كار . سپهری از شعرهای هولدرلين تأثير پذيرفته است

هايى كـه در اشـعار  های معنـوی و بـاطنى اوسـت؛ تجربـه بندیِ تجربـه آيد، صورت ما مى

 سپهری افزون بر عرفـان شـرقى، بـا سـنت عرفـانى. نمايان شده است هشت کتابمختلف 

، لحن حماسى دارد و شورمندانه سروده شده شرق اندوههای  اسلامى نيز آشناست و كتاب

سـهراب سـالكى اسـت كـه بـرخلاف . اسـت شـمس دیـوانانداز لحـن مولـوی در  و طنين

ها و  تـوان از ايـده رو، مى از ايـن. شـدۀ كنـونى زيسـته اسـت مولوی، در جهـان راززدايى

لقـى نـويى از حـدود و ثغـور سـلوك معنـوی در ت نگرش و تجربۀ زيستۀ او بهـره بـرد و

های و احـوال ديگـر  تـوان از تجربـه افـزون بـر ايـن، مى. روزگار كنونى را سراغ گرفت

  .)227-226: 1394همو، (دادن اين مهم بهره برد  سالكان مدرن نيز برای انجام

  شناختى عرفان مدرن  بازخوانى سويۀ انسان

ز مـوقعيتى ممتـاز و منزلتـى ويـژه برخـوردار اسـت و شناختى در عرفان مـدرن ا سويه انسان

در سنت عرفان اسـلامى، » خودی بى«و » باخودی«طراح عرفان مدرن با تأكيد بر تقابلِ ميان 

وی بـا . انـد شـناختى و سـلوكىِ عرفـان مـدرن پرداخته به بسط سويۀ انسان» فنا«با نقد مفهوم 

ای محـوری سـنت عرفـان اسـلامى هـ ه طرح اين نكته كه خودشناسى و خودكاوی از آموز

شدن در برابـر خويشـتن و بنـد از بنـد و تـار از پـودِ  است، گريختن از خودِ كاذب و عريان

های سلوكى عموم عارفان است، به اشعاری از شـاعران مهـم  ضمير شكافتن را كه از توصيه

اور است كـه در وی بر اين ب. اند سنتى مثل مولانا و حافظ مستند كرده و به نقد آنها پرداخته

های راستين خود است و مسـائل ديگـران را  مشغول دغدغه ل ، سالك تنها د»زندگى اصيل«

  .رود انگارد و از پى آنها نمى مقلدانه و متصنعانه، مسائل خويش نمى



64  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
90، 

ن 
تا
س
تاب

13
97

  

انگيـز  هراسـند؛ زيـرا امـری مهيـب و هراس ها از مواجهۀ بـا خويشـتن مى عموم انسان

های مختلف به جمعيت پناه برند و يا غفلت پيشه كنند  بهانهكوشند به  رو، مى از اين. است

وگذار در مملكتِ وجود خويش چشـم پوشـند؛ هرچنـد رهـايى از خويشـتن  و از گشت

دبـاغ آيينـه مـرگ را توصـيه پيشـنهادی عارفـان بـرای ديـدن . )93-92: همـان(آسان نيست 

هايـدگر، نسـبت آگاهى بـه روايـت  كند و با طرح مسئله مرگ تصوير خويش معرفى مى

سـپس . )94-93: همـان(كند  تر تبيين مى انسان را با اين امر غريب با هدف خودشناسى عميق

در » بـاخودی«و » خـودی بى«: سـازد گونه مطرح مى را اين» خودی بى«و » باخودی«مقوله 

. تفصيل بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت زمرۀ مفاهيمى است كه در ادبيات عرفان سنتى به

عنان است و بـيش از هـر چيـز بـا خودشـيفتگى و  كاذب و دروغين هم» ودِ خ«باخودی با 

بينـد و  را در جهـان پيرامـون مى» خـود«فرد متكبرّ، بـيش از هـر امـری، . رسد تكبرّ درمى

» بـاخود«رو،  پندارد؛ از ايـن های خويش را پررنگ و برجسته مى آرزوها، اميال و خواسته

را هـم » خود«است، جز » خود بى«نكه كسى كه حال آ. مشغول خويشتن ل است و صرفاً د

كردن، از  اسـت و بـا زنگـارزدايى پيشـه» ديگـری«بيند و به تعبير لويناس معطـوف بـه  مى

  .)95-94: همان(خورده يافته است  رسته و وجودی تراشيده و صيقل» باخودی«

فهـوم وی با استناد به اشعاری از مولانا دربارۀ خودشناسى و خداشناسى، بـه تحليـل م

كنندۀ اسـتحاله، منـدك و محوشـدن  فنايى كه تداعى(» فناء فى االلهّٰ «با مفهوم » خودی بى«

پس از اينكه  نويسنده. )95: همـان(پردازند  در عرفان مدرن و سنتى مى) در امر بيكران است

االلهّٰ توضـيح  ديدگاه اقبال لاهوری و شريعتى را در زمينه خـودی، غيرخـودی و فنـای فـى

بــر مــدار اشــعار مولانــا » خــودی بى«و » بــاخودی«ظــر ديگــری بــه دوگانــۀ دهـد، از من مى

. 2پذيری؛  آسـيب. 1: شمارد؛ مثـل برمى» باخودی«هايى را برای مفهوم  پردازد و مؤلفه مى

. 3اسـت؛ » بـا خـود«بودن كسـى كـه  غمناكى و بستۀ ابر غصه و همچون خـزان، افسـرده

  . قراری طلبى و بى زيادت

ديدگاه خويش با عنايـت بـه نگـاه و نگـره اقبـال، شـريعتى و  نويسنده سپس به طرح

تـوان دو معنـای از  بنابر آنچه آمد، مى«: نويسد پردازد و مى مى» خودی بى«مولوی در امر 

مطــابق بــا معنــای . را از يكــديگر تفكيــك كــرد و بازشــناخت» بــاخودی«و » خــودی بى«
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  .االلهّٰ است كران و فنای فى بىشدن در امر  متضمن مِستحيل و مستغرق» خودی بى«نخست، 

در » االلهّٰ  فنـاء فـى«و » خـودی بى«درستى ايـن تلقـىِ از  لاهوری و على شريعتى به اقبال 

اختيار و ارادۀ سـالك را آنها . اند سخن گفته» بقاء بالخلق«سنت عرفانى را نقد كرده و از 

افزون بر . اند نگاشتهبرجسته كرده و اعِمال آنها را مقوّمِ سلوك عرفانىِ رهگشا و كارامد ا

انـدكاك و فنـای  سخن گفت كه متضـمن» خودی بى«توان از معنای ديگری از  اين، مى

رو، با عنايت  از اين. های اخلاقى و باطنى پررنگى دارد حال، سويه عين سالك نيست و در

در معنـای دوم از يكـديگر تفكيـك » خـودی بى«و » بـاخودی«های  به غزل مولانا، مؤلفه

ــه. اند شــده ــكنندگى و شــكار پش ــيفتگى، ش ــون خــزان  خودش ــين و همچ بودن، غمگ

در معنـای » بـاخودی«قراری و آشفتگى از مقوّمات مفهـوم  طلبى، بى بودن، زيادت فسرده

ــت ــل، هاضــمۀ فراخ. دوم اس ــادل در مقاب ــدن، دري ــان ندي ــود را در مي ــتن، خ بودن،  داش

ــه  دوست ــوف ب ــتن و معط ــری«داش ــكاركر »ديگ ــل را ش ــودن و پي ــادمانب بودن و  دن، ش

عرفان مدرن متضـمنِ . در معنای دوم است» خودی بى«های مفهوم  داشتن از مؤلفه آرامش

» خـودی بى«در معنای نخست و بركشيدن و برگرفتنِ » االلهّٰ  فناء فى«و » خودی بى«عدول از 

آن در نگـرش و ضـمير  ها و مقوّمات در معنای دوم است و تلاش در جهت تحقق مؤلفه

شـد و بـه اسـتقبال آن » خـود بى«تـوان در وادیِ سـلوك،  به بيان ديگر، مى. سالك است

. كـران نيسـت ای كه متوقف بر استحاله، استغراق و فنـای در امـر بى خودی رفت، ولى بى

  . رسد بلكه با اوصافى چون اراده، سبكبالى و طمأنينه در مى

» شـناختى وانخودمحـوری ر«درواقع آنچه در عرفـان مـدرن مـذموم و مطـرود اسـت، 

آيد، اما سالك مـدرن  به حساب نمى» ديگری«در اينجا محوريت دارد و » خود«است؛ زيرا 

. گيـرد بر سر مهر است و آن را جدی مى» خودمحوری عقلانى«به تعبير هنری سيجويك با 

بودن نسبت به ديگران كه در عرفان مدرن محوريـت  و گشوده» ديگرخواهى«به بيان ديگر، 

را » خــود«و » حــب ذات«. گرفتن خــود بــه نحــو معقــول نيســت از جــدیدارد، مــانع 

داشتن، به نحو معقول و متعـادل، البتـه روا و برگرفتنـى اسـت؛ در  آوردن و دوست حساب به

و خودمـداری و خودشـيفتگى عجـين » با خودی«كه با » شناختى خودمحوری روان«مقابل، 

ای نخست نيز فرونهادنى اسـت؛ زيـرا در معن» خودی بى«ديگر،  سوی از. است، ناموجه است
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مانـد و وجـود او مضـمحل و منـدك  در آن بقيت و هويت و استقلالِ سالك بر جـای نمى

موجــه و رهگشــای مــورد » خــودیِ  بى«بنــابراين، . بنــدد گــردد و از ميــان رخــت بــر مى مى

ديگر،  نهـد و از سـوی را فـرو مى» شـناختى خودمحـوری روان«نظرِعرفان مدرن، از سـويى 

انگارد، ولـى بـا  عنان است، ناموجه مى هم» االلهّٰ  فناء فى«را كه با » خودی بى«عنای نخست از م

جـذب «شده، برای »خود بى«همچنين سالك مدرنِ . بر سر مهر است» خودمحوری عقلانى«

زدگى  ، به تعبيـر داريـوش شـايگان در افسـون»نيمه پنهان چيزها«و ديدن » دوبارۀ اقليم روح

  . )105- 104: همان(» بين و ضميرِ مستعد و چالاكى داردجديد، چشمان تيز

انـد، معتقدنـد  های عرفـان مـدرن مطـرح كرده هايى كه از مؤلفه دباغ با توجه به تبيين

عنان با جدايى باشـد، بـر  عرفانى كه بر متافيزيك حداقلى مبتنى است و بيش از اينكه هم

ار كثــرت و ديــدن يگــانگى متضــمن رهيــدن از د 1تنهــايىِ اگزيستانســيل مبتنــى اســت،

. شـود و خـودآيينى در آن پررنـگ اسـت چيزهاست؛ اراده سالك در آن مضـمحل نمى

                                                            
سروش دباغ تنهايى اگزيستانسيل، يعنى تنهايى معنوی بـه ميزانـى كـه سـالك مـدرن بـا تنهـايى  از ديدگاه دكتر 1.

كند، آرامـش و سـكينه و طمانينـه را نصـيب  را تجربه و مزه مزه مى» هجوم خالى اطراف«معنوی مانوس است و 

كنند  را حس مى هم آنكند، به نحوی كه ديگران  ای كه در احوال و گفتار و رفتارش ريزش مى برد؛ طمانينه مى

اين سخن سپهری، در تناسب بـا تحقـقِ . »حيات نشئه تنهايى است«لذا . شنوند را مى چشند و بوی خوش آن و مى

ای كـه  شـود؛ تنهـايى آرامش حقيقى و تمام عيار روح است كه به روايت شوپنهاور در تنهايى معنوی محقق مى

سـپردن بـه  و گوش» اطفـای تموجـات ذهنـى«ردن به خـود و ك پس از سلامتى، بالاترين نعمت است و با قناعت

يكى از نكات مهمى كه . رسد كردن حيرت و سكوت و خاموشى در ژرفای ضمير در مى صدای هستى و تجربه

در سلوك عرفانى و در نگاه عرفانى به هستى وجود دارد عبارت از اين است كه انسان ابتـدائاً خـود را در عـالم 

تعبيری اساسـاً  رود و به امری ورای اين كثرت بينديشد يا به ها فراتر مى دايره كثيری از انسانشخص از . تنها بيابد

» جـدايى«بـدل بـه » تنهايى«در سنت عرفان اسلامى از جايى اين . اين مبدأ عزيمت است. از دام اين كثرت برهد

  :آيد رسد بر آن جدايى فائق مى شود و وقتى شخص به وصال مى مى

ـــ ـــتان ت ـــز نيس ـــرا ببريدهك ـــد ا م ــــرد و زن ناليده     ان ــــرم م ــــد در نفي    ان

   تــــا بگــــويم شــــرح درد اشــــتياق     شــرحه از فــراغ ســينه خــواهم شرحه
اين . است كه از مبدأ عالم جدا افتاده است؛ يعنى آن مقوله تنهايى بدل به جدايى شده است  اين ابيات، ناله كسى

شود، شخص به غايت  وقتى اين فراق بدل به وصال مى. خراش و جگرشكاف است بانگ و فرياد سوزناك و دل

حالا ممكن است كسى اين مسير را بيايد، اما آن تنهايى اگزيستانسيل بـرای او بـدل بـه . رسد قصوای سلوك مى

حال تنهايى او از سنخ تنهايى كسانى چون كامو و سارتر نباشد كه عبارت اسـت از پـوچ و  عين در. جدايى نشود

يابد، اما نه از سـنخ معـانى زنـدگى كسـانى  چنين كسى هم برای خودش معنايى در زندگى مى. رها ديدن هستى

  ).83: 1393دباغ، (اند  كه با تصوير اديان ابراهيمى از هستى همدل
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های آن به ديدۀ  گيرد و در پديده جهانى را جدی مى سالك در عرفان مدرن، زندگى اين

كنـد و  نگرد؛ برای هستى نظام اخلاقى قائل اسـت و از خودمحـوری عبـور مى عنايت مى

شـده بـه نيازهـای معنـویِ  زدايى عرفان مـدرن در جهـانِ راز. نهد ج مىديگرمحوری را ار

بخشـيدن بـه سـلوك معنـوی  زينـد و در پـى سامان هايى كه در اين زمانـه مى ابدیِ انسان

حـال جهانشـان دگرگـون شـده و از شـاهدهای عهـد شـباب فكـری  اند و درعين خويش

به » سمت خيال دوست«درن دهد و گويا جان عارف م اند، پاسخ مى خويش فاصله گرفته

  . )88: همان( »كند را تجربه مى» تا انتها حضور«آيد و  پرواز در مى

بنـدی  های اخلاقى عرفان مدرن براساس نظر لوينـاس، درجمع دباغ پس از تحليل سويه

در عرفان اسلامى سنتى، هرچند از مقولاتى چون وفا و احسان و شفقت ورزی «: نويسند مى

مردی فراوان انگشت تأكيد نهاده شده،  ان آمده و بر آيين فتوت و جوانبر خلق سخن به مي

ديدگان و  كردن بــه درد و رنــج ديگــران و پــا بــه پــای آســيب رســد عنايــت امــا بــه نظــر مى

مثابه شرط ضروری سلوك، در نظر گرفته نشده  كشيدن، به های دردمند و رنجور رنج انسان

ها و چشـم در چشـم  ن پرداختن به ديگر انسان؛ يعنى رستگاری اخلاقى و معنوی بدو»است

های رنجور دوختن نيز على الاصول متصور است و محقق شدنى؛ در واقع، پـرداختن  انسان

مشغول او بودن، شرط ضروریِ لايتخلفِ تحقـق سـلوك معنـوی و از سـر  ل به ديگری و د

ــه ــدن تجرب ــاطنى نيســت گذران ــا وام مى. های ب ــوان ب ــویآمــادگى «كــردن مفــاهيم  ت ، »معن

عشـق «و » رونـده عشق پيش«و در نظر آوردن تفكيك ميان » مسئوليت نامتناهى«، »ديگری«

و بـا » ديگـری«كردن  شناسى معاصر، از لحاظ از سنت اگزيستانسياليسم و پديدار» بالارونده

بـه بيـان ديگـر، . مثابه شرط ضروری سويه اخلاقىِ عرفان مدرن يـاد كـرد كشيدن، به او رنج

ای و تجويزی است، نه تبيينى و توصيفى؛ در واقع، برای تحقق عرفـان  ينجا توصيهمدعا در ا

و پرداختن به او را لحاظ كرد و سـلوك معنـوی را حـول آن سـامان » ديگری«مدرن، بايد 

  .)118- 117: همان(بخشيد 

  بررسى و نقد

 در» االلهّٰ  فنای فى«ساز عالم سلوك تا شهود، مسئله  يكى از مسائل بسيار حياتى و سرنوشت
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گردد؟ آيا فنا يعنى  راستى فنای در خدا چيست و چگونه واقع مى به. عرفان اسلامى است

نيستى و عدم يا فنا در عرفان اسلامى و سـنتى، يعنـى رهـايى از قيـود و حـدود و تعينـات 

بقای «گاه كه با  وجودی و درنتيجه وجوديافتگى، توسعه وجودی از نوع ديگر؟ يعنى آن

ردد، عين هستى و بودن پس از شدن است؟ فنای در خدا، يعنى شهود اسماء قرين گ» بااللهّٰ 

، شهود وجه االلهّٰ كه غايت سير توحيدی سالك الى االلهّٰ است در عرفان سنتى، فنای در . االلهّٰ

نداشته و تعبير به فنا، معنای وجودی دارد و مقام بقای بااللهّٰ بـرای » عدمى«تعالى معنای  حق

تعالى  شهودی با خداوند يا وصال به حق ـبيان اتصال وجودی معنای عدمى و  نفى فنای به

معنای باخودبيگـانگى نيسـت، بلكـه عـين بـا  ديگر، فنای سالك در خدا بـه سوی از. است

ناگفته نماند كه در سلوك تا شهود خود خاكى يا پنـداری و وهمـى . خوديگانگى است

يابـد و  ی خويش قـرب مىشود و سالك به خودِ خدايى، حقيقى و فطر تدريج دور مى به

بنـابراين دو نگـاه و . شـود اراده سالك نيز در متن فنـای شـهودی قابـل تفسـير و بيـان مى

. مطرح است) قرائت شريعتى و سروش دباغ(قرائت از معنای فنا در عرفان سنتى و مدرن 

در عرفان سنتى يا اسلامى فنا، معنای عدمى و باخودبيگانگى يا نفى اراده سـالك نـدارد، 

درمقـام اسـتغراق اراده (بلكه معنای وجودی و اشتداد و بسط خود حقيقى و اراده سالك 

خواهد داشت و اين درحالى است كه در عرفان مدرنى كه دباغ ) سالك در مسلوك اليه

كند، فنای در خدا معنای عدمى و نفى اراده سالك دارد و اين تلقى دقيق و  از آن ياد مى

نشـين اسـتاد شـهيد  بـه تعبيـر دل. فنـا در عرفـان اسـلامى نيسـتكاملى از فنای عرفانى يا 

بسا از حالت فنا به حالت بقا بازگردد، اما نه به اين معنا كه تنزل كنـد  عارف چه«: مطهری

ايـن حالـت را كـه فـوق حالـت . كند در حالت اول، بلكه به اين معنا كه بقاء بااللهّٰ پيدا مى

شـدن فهـم  اكنـون بـرای روشن. )90: 23 ج، 1383مطهـری، (» نامنـد مـى» صـحو«است، » محو«

  ناقص فنای عرفانى از سوی دباغ بايد دانست كه فنا در عرفان اسلامى چيست؟

  در عرفان سنتىّ» فنا«مفهوم 

عرفان اسلامى بيش از آنكه نظری باشد، عملى است و درحقيقت از عرفان آنچه به ذهن 

يعنى سـير وسـلوك يـا طـى مقامـات كند، عرفان عملى است و عرفان عملى،  تداعى مى



69  

 

 

ش
چال

ن؛ 
در
 م
ن
فا
عر

 ى
لام

س
ن ا

فا
عر

ر 
راب
ر ب
 د
نو

 ى
  

معنوی و فتوحات غيبى يا پيمايش منازل سلوكى و مراحـل عرفـانى از خـود تـا خـدا، از 

به تعبير برخى از بزرگان اهل معرفت اين . فرش تا فوق عرش، از ملك تا مافوق ملكوت

ه ايـن نيسـت كـ» جهـاد اكبـر«راه را با جهاد اكبر نه جهاد اوسط و اصغر بايد طى كرد و 

جهـاد «اسـت؛ » جهـاد اوسـط«انسان بكوشد خوب، عادل و باتقوا باشد، بلكه اين مرحلـه 

و » اسـتدلال«نجات يابد و از بند » عقل«آن است كه انسان به جايى برسد كه از شرّ » اكبر

اگــر انســان . )730-727: 1383آملــى، (پابگــذارد » عشــق«برهــد و بــه وادی » برهــان«از خطــر 

ميشه با فكر كار كند، در جهاد اوسط مانده وگرفتار عقل است و درصدد اين باشد كه ه

او هنوز در محور فكـر و در مـدار . »محبّ دوست«و » عاشق«و » عارف«است؛ نه » عاقل«

برد، زيرا گرچه توانسته است از گزند جهـل رهـايى يابـد، هنـوز نتوانسـته  عقل به سر مى

ناگفتـه نمانـد كـه . )412: 11 ج، 1379همو، : نكو  54: 1378جوادی آملى، (» است عقل را رام كند

عقل و برهان . اند در عرفان اسلامى عقل و عشق متعاضد هستند، نه متضاد و سازگار باهم

هم در عرفان نظری و هم در عرفان عملى در منازل مختلف حضور فعال و بالفعل دارنـد 

هـادِ ميـان مانـدن و و مقصود از جهاد اكبر كه به جهاد عقل و عشـق بيـان شـده اسـت، ج

بـه بيـان ديگـر، عقـل حسـابگر و . كردن به عقل استدلالى و مفهومى با عشق است بسنده

دو،  است و جهاد ميان اين انديش با عشق ناسازگار و در تضاد  گر و معاش جزئى يا معامله

كمال انقطاع، گذشـت ) 3(انقطاع؛ ) 2(قطع؛ ) 1( بايد از سه مرحله پس. جهاد اكبر است

همه حدود عدمى و قيود و كثرات وجودی را يكى پس از ديگری پشت سرگذاشـت تا 

و به بارگاه قدس ربوبى راه يافت تا بقای بااللهّٰ پس از فنای فى االلهّٰ معنـا و مصـداق واقعـى 

  . يابد

شـدن ارتبـاط  گسسـتن و پاره«: فرمايـد استاد جوادی آملى در توضيح اين مطالب مى

ه صورت قطع است و گاهى به صورت انقطاع و گاهى به بين انسان و چيز ديگر، گاهى ب

قطع ارتباط آن است كه انسان كاملاً توجه داشته باشد و بفهمد كه . صورت كمال انقطاع

بسا برای ادامه ارتباط تلاش كنـد و يـا بـرای گسسـتن آن  رو، چه دهد و از اين چه رخ مى

شـود و  خـود حاصـل مى انقطاع ارتباط آن است كه اين گسستن خـود بـه. كمك نمايد

اما كمال انقطاع آن است كه انسان . اعتنای به آن است انسان در عين اينكه توجه دارد بى
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كمـال . )116: 1377همو، (» دهد و از اين گسستن غافل است هيچ توجه ندارد كه چه رخ مى

را پيمـودن » االلهّٰ لا إله الاّ «گذشتن و مرحله » لا حول و لا قوّه إلاّ بااللهّٰ «از محدوده «انقطاع، 

توجّه به غيرخـدا نيسـت؛ » قطعِ «معنای توحيد تامّ، . رسيدن است» لا هو إلاّ هو«و به ذروه 

توجّـه بـه غيـر اسـت و » انقطـاع«زيرا قطع توجّه در حدّ خود توجه و التفات است، بلكـه 

هم ديـده نشـود، كمـالِ انقطـاع، مطلـوبِ موحّـدان نـاب اسـت؛ » انقطاع«برای اينكه اين 

. )147: 1378همـو، (» تنها غير حق ديده نشود، بلكه اين نديدن هم ديده نشود كه نه ای گونه به

احتجـب . ليس بينه و بين خلقـه حجـاب غيرخلقـه«: اند كه فرموده 7چه زيبا امام كاظم

خـدای ميـان بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور لا إله إلاّ هـو الكبيـر المتعـال؛ 

خداوند بدون حجاب پوشيده . ر از خود خلق، حجاب ديگری نيستسبحان و خلق او غي

ماننـد اضـافه دو قسـم » حجـاب«. )178: ق1415صـدوق، (» و بدون ساتر، مستور و پنهان است

اضـافه «حجاب يـك طرفـه؛ ماننـد . 2حجاب ميان دو چيز؛ مانند اضافه مقولى؛ . 1: است

ء بر اثر تعينّ  ت، بلكه خود شىيك طرفه كه شيئى سوم در اين ميان حاجب نيس» اشراقى

رو، سـالك  از ايـن. ء است تعين هر چيزی حجاب همان شى. محدودش در حجاب است

فانى در بوته فنا هم محجوب است، چون تعين او باقى است، گرچه مرئى او نيست؛ يعنى 

شود و سير و سـلوك از مقـام قطـع تـا كمـال انقطـاع يـا فنـای  همين تعين او حجاب مى

زدايى كامل بينجامـد و حجـاب از ناحيـه سـالك و  صفاتى و ذاتى بايد به حجاب افعالى،

گانۀ افعـالى،  گانه كـه بـه توحيـد سـه شـرح فنـای سـه. قابل است، نه مسلوكٌ اليه و فاعل

وقتـى انسـان بـه مـدد منظـر «گـردد، بـدين صـورت اسـت كـه  صفاتى و ذاتى منتهى مى

هده و شـهود حـق بايـد مراحلـى را طـى توحيدی، فقر خويش را مشاهده كرد، برای مشا

ريزد و نمودی  كند كه در هر يك از اين مراحل، بخشى از ديوارهای استقلال او فرو مى

 :يابد در اينجا سه معنا مى» فنا«. گردد از تجليّات خدا برای وی آشكار مى
وقتى انسان، ذات خود را فقر محض و ربط صرف ديـد كـه فـانى در : فنای افعالى. 1

كه اين ربط محض هم ديده نشد، افعال كمالى خود را فـانى  طوری مطلق است، به هستى

  بيند كه خدای سبحان است؛  در فعل فاعل مستقل مى

» فنـای افعــالى«انســان سـالك، وقتـى از توحيــد افعـالى موسـوم بــه : فنـای صـفاتى. 2
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خـود و  انسان تـا اوصـاف. نام دارد» فنای صفاتى«رسد كه  گذشت، به توحيد صفاتى مى

ديگران را در اوصاف خدای سبحان فانى نبينـد، موحّـد راسـتين نيسـت؛ زيـرا اگـر خـدا 

دارای اوصاف كمـالىِ نامحـدود اسـت، در كنـار صـفت نامحـدودِ خـدا، صـفتِ ديگـر 

 .خواهد بود» توحيد صفاتى«بازده آن ... گنجد، گرچه محدود باشد نمى
شود  تى استقلال و هستى جدا قائل نمىدر اين مقام، انسان برای هيچ ذا: فنای ذاتى. 3

وقتى نفس ... داند و همه ذوات و وجودات را فانى در آن هستِ محض و ذات صرف مى

نايـل شـد، » توحيد نهـايى«به فنای ذاتى رسيد و همه ذوات را فانى در ذات حق ديد و به 

اسـتقلال  يابد و چون برای خود و ديگران هيچ ترين سير ولايت دست مى گاه به عالى آن

  . نگرد و آن خدای سبحان است بيند، تنها يك ذات را مى ذاتى نمى

داننـد،  شدن انسـان مـى معنای نابود از آنچه بيان شد، اشتباه برخى كه فنای فى االلهّٰ را به

ترين  كه عالى حالى شود، چون نابودی، نيستى و زوال، نقص است نه كمال؛ در روشن مى

يعنى ذاتـى را جـز ذات » فنای ذاتى«. ان فنای ذاتى استهم) ولايت انسانى(درجه كمال 

اقدس اله نبيند؛ نه خود را، نه صفت خود را و نه فعل و عرفان و خلوص و اخلاص خـود 

: سـينا ابنبـه تعبيـر رسـای شـيخ الـرئيس  .)287 -284: 1386؛ همو، 404-403 :1379همو، : نك(» را

را ) خـدا(يؤثر شيئاً على عرفانه؛ عارف، حق ءٍ غيره ولا  ألعارف يريد الحق الأول لا لشى«

» دهـد چيـزی را بـر معرفـت حـق تـرجيح نمى حـق، و هيچ خواهد نه برای چيـزی غير مى

  . )، نمط نهم375: 3 ج، 1374سينا،  ابن(

ــرای عرفــان نمى ــابراين عــارف عرفــان را نيــز ب تعــالى نيــز  خواهــد و فنــای در حق بن

ای از فنا و نيل به محبوب است؛ به بيان ديگر، مقصودش نيست، بلكه در پىِ معروف و فن

اش، مسـئله عاشـق و معشـوق  مسئله سالك در سير الى االلهّٰ و سير فى االلهّٰ در قرائت عرفانى

كند، در واقع مرحله تكامل اوست، اين فنـا  اين حالت فنايى كه عاشق پيدا مى«: است كه

بـود، فنـا غيرقابـل  مانى مىء مادّى و جس اش همين شى و نيستى نيست؛ اگر معشوق واقعى

كنـد؟ ولـى درواقـع  ء به سوى فناى خودش تمايل پيدا مى توجيه بود كه چطور يك شى

اى و مظهرى از  نمونه) معشوق ظاهرى(معشوق حقيقى او يك واقعيت ديگر است و اين 

شود و به ايـن  تر متحّد مى تر از خودش و با يك مقام كامل اوست و اين در واقع با كامل
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كـه در  ، امـا چنان)509: 3 ج، 1378مطهـری، (» رسـد له اين نفس به حدّ كمال خودش مـىوسي

داند، نه انسان را مخلوق خدا، مسئله فنـای فـى  تفكر فوئرباخ كه خدا را مخلوق انسان مى

، معنای باخودبيگانگى پيدا مى   .)564: 13 ج، 1374مطهری، : نك(كند  االلهّٰ

درن روشـن شـود، بـه تبيـين ديـدگاه فوئربـاخ در عرفـان مـ» فنـا«برای آنكـه مفهـوم 

خدا مخلـوق انسـان (انسان خدا را آفريد، نه خدا انسان را ) 1(به باور ايشان، . پردازيم مى

انسان در مقام عمـل هنگـام مراسـم دينـى و پرسـتش و ) 2(؛ )است، نه انسان مخلوق خدا

دش تخليه شـده نتيجه از شخصيت خو كند و در تسليم، خود را فدای مخلوق خودش مى

استاد شهيد مطهری پس از طـرح ديـدگاه . شود و فانى گشته و شخصيتش از او سلب مى

 هاىى كه در اديان گرايان هاى ناچيز ها اينها قاعدتاً به ژست در اين زمينه«: فرمايد ايشان مى

كـه درواقـع شـخص » فنـا«كننـد؛ مثـل مسـئله  وجـود دارد تكيـه مـى ـ ويژه نزد عرفـا به ـ

ــى ــد خــودش خوا م ــت . باشــد) خــدا(آن » هســت«بشــود و » نيســت«ه ــن ديگــر نهاي اي

يا مثلاً دعا را يك مظهرى از همـين . ازخودبيگانگى و انكار خود و شخصيت خود است

بودن خـود و  پردازد و بـه نـاچيز دانند؛ چون پيوسته به تذلل مى انكار انسان خودش را مى

كننـد كـه  اى پيشـنهاد مـى رو، عـده ميناز ه. كند سلب هرگونه كمال از خود اعتراف مى

قسـمت ). و حالت قهـر انقلابـى را حفـظ كنـد(انسان در دعا هم بايد قيافه به خود بگيرد 

دوم نظر فوئرباخ اين بود كه انسان را بايد به حالت اول برگرداند و انسان بايد به خـودش 

 رود و خـودش بازگردد و خودش را مظهر همه اينهـا بدانـد و تـا حـد خـدايى بايـد بـالا

پـس تفسـير فنـای فـى االلهّٰ بـه باخودبيگـانگى در تفكـر  .)565: همـان(» خداى خودش باشد

نحو تخصّصى با تفكر و تفسير  اين تفكر به تعبير عالمان علم اصول به. فوئرباخ ريشه دارد

فنای فى «توان نقد  بنابراين مى. عرفانى در زمينه فنای در خدا متفاوت، بلكه متهافت است

بـا سـه موضـوع و ) كلاسـيك ـسـنتى (را در عرفان مدرن با تكيه بر عرفان اسـلامى » االلهّٰ 

  :شود اش چنين مى مقوله يا در سه رهيافت انجام داد كه خلاصه

معنای فنا در حركـت جـوهری فلسـفى، خـروج : رهيافت حركت جوهری فلسفى. 1

صـورت دائمـى  شئى از قوه به فعل در گـذر زمـان، يعنـى حـدوث و زوال قـوه و فعـل به

است؛ يعنى حدوث و بقای فعليت جديد با فنای فعليت قبلى در قالـب حركـت جـوهریِ 
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تر  افزون بر اينكه فنايى كه به بقای كامـل. معنای فنای نسبى است نه مطلق اشتدادی كه به

 .انجامد، شدن است؛ شدن و صيرورتى كه در آن تصعيد تكاملى است از قبل مى
در مرگ اختياری اراده سالك هماره محفوظ : نه اخترامى رهيافت مرگ اختياری. 2

تر از حيات قبل از خود است و خروج روح و قلـب  است و اين مرگ حياتى تكامل يافته

كه خـروج روح در مـرگ اخترامـى،  از جسم در مرگ اختياری كه تكاملى است، چنان

» ولادت ثانيـه«يـا » تولد ثـانى«را به » مرگ ارادی«برخى از اهالى معرفت . تكوينى است

فالنفس الانسانيه مادام لم تولـد ولاده ثانيـه و لـم تخـرج عـن بطـن الـدنيا «: اند تعبير كرده

ومشــيمة البــدن لــم تصــل الــى فضــاء الآخــره وملكــوت الســموات والارض، كمــال قــال 

لنَْ يلج ملكوت السموات من لم يولـد مـرتين و هـذه الـولاده الثانيـه حاصـله : 7المسيح

ها راه  الكاملين بالموت الارادی؛ كسى كه دو بار زاده نشود، بـه ملكـوت آسـمانللعرفاء 

» اسـت ىارى حاصل مـى شـود، همـان مرتبـه قلبـيه كه با موت اختييابد و ولادت ثان نمى

 . )154: 1368صدرای شيرازی، (
بعضى گوينـد يكـى «: نويسند دربارۀ موت ارادی و نيل به فنای تامّ مى 4امام خمينى

ِ وَرَسُولهِِ ثـُم يدْرِكـهُ المَْـوْتُ فقَـَدْ «نى آيه شريفه از معا وَمَنْ يخرُْجْ مِنْ بيَتهِِ مُهَاجرًِا إِلىَ االلهّٰ

 ِ ، اين است كه كسى كه خارج شد از بيت نفـس و هجـرت بـه سـوی »وَقعََ أَجْرُهُ عَلىَ االلهّٰ

تعالى  و بـر خـدایحق كرد به سفر معنوی، پس از آن او را فنای تامّ ادراك كـرد، اجـر ا

است و معلوم است بـرای چنـين مسـافری جـز مشـاهده ذات مقـدس و وصـول بـه فنـای 

رو، مـرگ ارادی همانـا مـرگ  از ايـن. )333: 1388خمينى، (» ...حضرتش اجری لايق نيست 

های مربـوط بـه آن  نابردار اسـت و رياضـت نفس و اميال و امانىّ نفسانى است كه تعطيل

برنـد و بـه تعبيـر  بـه سـر مى» مـرگ و زنـدگى«ارفـان همـواره در دائمى است و اينكه ع

 )386: 8 ج، 1363جعفری، (دارند » حركت در نوار مرزی زندگى و مرگ«محمدتقى جعفری 

هــای حيــات و  ها و جــذب و دفــع و جــزر و مــدهای مختلــف چالش و در قــبض و بســط

حيـات «، »تيـاریمـوت اخ«زاده آملـى  كنند و به تعبيـر علامـه حسـن حركتشان سپری مى

  . )480نكته : 1364زاده آملى،  حسن(» مَنْ لمَْ يذَُوق لمَْ يدَِرْ؛ تا نچشى ندانى«: است» حقيقى

اين فنا از راه فنای شهودی كه با سلوك و جذبه و جذبـه و : رهيافت فنای شهودی. 3
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پذير است، بـه حيـات بـرين رسـيدن  سلوك در طى مقامات معنوی و رشديافتگى تحقق

اين فنا از نوع فنای شهودی است؛ بدين معنا كه فنای عارفِ واصـل و سـلب تعـين . است

بنابراين فنـای . منسوبِ به اوست، ولى بقای وی به وجود الهى و منسوب به خداوند است

عارف يا محو رسيدن به بقای الهـى و صـحو اسـت كـه عـين بـا خوديگـانگى اسـت، نـه 

اين فنا تصعيد مقـام اسـت، نـه . ى و دينىباخودبيگانگى در عرف برخى روشنفكران غرب

ــنخ ــن حركــت از س ــى و اي ــه نزول ــت، ن ــا حركــت صــعودی اس ــام ي ــل مق بودن و  تنزي

باشد كه از وجوديافتگى طبيعى و حيـوانى يـا فروتـر  وجوديافتگى يا فراطبيعى و طيبه مى

ناگفته نمانـد كـه فنـای مـورد بحـث، از جهـت شـهود علمـى . والاتر، بالاتر و برتر است

ناست، ولى از جهت وجود عينى، بقا خواهد بود و ايـن تعـدّدِ جهـت كـه رافـع تنـاقض ف

است، از سنخ تعدّد ذهن و عين نيست؛ زيرا در اين مبحث هم فنا عينى اسـت و هـم بقـا؛ 

تنها برتــر از  چــون منظــور از ايــن شــهود شــهود خــارجى و علــم حضــوری اســت كــه نــه

خواهد بود؛ زيرا سـالك واصـل، بـه مقـام » اليقين عين«تر از  است، بلكه رفيع» اليقين علم«

 .باريافته است» اليقين حق«
رو، فنای او عينى است، نه علمى صرف تا بـا نفـى فنـا كـه همـان بقاسـت،  از اين

ح جمع دو عنوان بقـا و . جمع شود و مناقض آن نباشد پس تعدّد جهت كه مُصح

و سـلب تعـين منسـوبِ بـه  است، به اين است كه فنای عارفِ واصـل) فنا(لا بقا 

رو،  از ايـن. اوست، ولى بقای وی بـه وجـود الهـى و منسـوب بـه خداونـد اسـت

» وحـدت دهـم«عنوان  توان در مَشْهدِ فنا و در محضر زوال، شرط دهـم را بـه مى

برای تحققّ تناقض ياد كرد، وگرنه دو قضيه ايجابى و سلبى در ايـن بـاره هـر دو 

: آيد؛ مثلاً صادق است گفته شود ان لازم نمىصادق است و محذور جمع متناقض

. »عارف واصل باقى است و فانى نيسـت. عارف واصل، باقى نيست و فانى است«

لحاظ بقای شخصـى و ماسـوايى اسـت و قضـيه ايجـابى دوم،  قضيه سلبى اوّل، به

 . )409: 11 ج، 1379جوادی آملى، (لحاظ بقای الهى است نه بقای شخصى  به
هايى، هـم معنـا و مبنـای فنـای عرفـانى در عرفـان  نين تفسير يا رهيافتبا عنايت به چ

و هـم معنـای اراده اسـتعلايى سـالك در مقـام فنـای فـى االلهّٰ ) كلاسيك ـ سنتى(اسلامى 
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ای  تعـالى اسـت، اراده شود كه اراده عرفانى يا متعاليه كه مسـتغرق در اراده حق روشن مى

ايـن مقـام و موقعيـت بـا . های عرفى يا دانى اسـت هتر از اراد با گستره بيشتر و قلمرو قوی

ايـن اراده بـا تفسـير . منازل توكل، تسليم، تفـويض و رضـای عرفـانى قابـل تفسـير اسـت

عرفانى قابل درك و دريافت است، نه با تفسـيرهای عاميانـه يـا كلامـى متعـارف از اراده 

 .انسان يا سالك

  گيری نتيجه

های مختلـف و بـا تكيـه بـر انديشـه و اشـعار  ؤلفـهوارۀ عرفان مدرن با مقومـات و م طرح

هايى ماننـد امثـال اقبـال لاهـوری،  های شخصيت گيری از دريافت سهراب سپهری و بهره

در اين عرفان، از مواجهه بـا امرمتعـالى تـا . شريعتى، سروش و شبستری شاكله يافته است

خـواهى و تـا نسـبيت قرائت خاص از فنای فى االلهّٰ و عبور از خودی به غيرخودی يا ديگر

در مواجهه و تعامل با فقه و شريعت با عنايت به زيست متفاوت سـالكان عرفـان مـدرن و 

سـخن رفتـه ) بـاب عبـادات و معـاملات(برتردانستن اخلاق بر فقه و تفسـيرخاص از فقـه 

واره، از انديشه و اشعار سهراب سپهری بهره گرفته شده و او يكـى از  در اين طرح. است

...  داريـوش شـايگان و ری،شبسـتمجتهـد جسته عرفان مدرن در كنار شريعتى، عارفان بر

  .شناسانده شده است

شـناختى  سـاز عرفـان مـدرن، سـويه انسان های سرنوشت يكى از مقومات مهم و سويه

ويژه در مقام سيروسلوك تا نيل به منزل فنای فى االلهّٰ است كـه در عرفـان مـدرن مـورد  به

فنـای فـى االلهّٰ و اراده سـالك در دو قرائـت عرفـان سـنتى و  نيز مسـئله. توجه جدی است

فنـای فـى االلهّٰ در عرفـان . عرفان مدرن در تقابل قرار دارد كه نتايج هركدام بررسـى شـد

گانۀ  اسلامى از سنخ عدم و نيستى نيست، بلكه عبور از قيود و حدود عدمى در مراتب سه

ات و تعلقات نفسانى و تعينات وجودی يا رهيدن از كثر) فنای افعالى، صفاتى و ذاتى(فنا 

شـود؛ يعنـى سـنخ فنـا در  در رسيدن به وحدت و مطلق هستى و هستى مطلـق مطـرح مى

عرفـانى قابـل بيـان و  ـهای حكمى  عرفان اسلامى، فنای شهودی است كه تنها با رهيافت

بلكـه تبيين خواهد بود تا نفى اراده سالك يا معنای باخودبيگانگى از آن برداشت نشـود، 
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بنـابراين در عرفـان . تعالى را نتيجه دهد استعلای اراده سالك با استغراق آن در اراده حق

، فنای سالك در مسلوك اليـه، بـا بقـای بـااللهّٰ قابليـت تفسـير )سنتى و كلاسيك(اسلامى 

تعالى است، نه معنـايى  درست و دقيق دارد و نوعى اشتداد وجودی در پرتو اتصال به حق

نيروانای بوديسم يا باخودبيگانگى فوئرباخ يا معنای عدمى محـض و نفـى كه برگرفته از 

عرفانى  ـفنای عرفانى در قالب تكامل وجودی با قرائت حكمى . مطلق اراده سالك باشد

هـای ديگـر اديـان و عرفـان  و در جغرافيای معارف عرفان اسلامى غيـر از فنـای در قالب

ای در عرفـان اسـلامى تصـعيد وجـودی و فنـ. شرقى يا غربى اعم از سنتى و مدرن اسـت

  .دار و معناپذير است هماره با بقای بااللهّٰ يا صحو پس از محو مبنا
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